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بودنــد. از آن زمان بود کــه با لاریجانی جدیدی مواجه شــدیم. همان 
لاریجانی ای که در سال۱۳۸۷ همایش صدسالگی مجلس را برپا کرد و 
همه طیف های سیاسی از عزت الله سحابی و مهدی کروبی تا علی اکبر 
ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی را میزبانی کرد. همان لاریجانی ای که 
پس از انتخابات ۱۳۸۸ و در دوقطبی حاد سیاسی کشور، چنان موضع 
گرفــت که تندروها او را »ســاکت فتنه« خواندند. همــان لاریجانی ای 
که در جلســه علنی یکشــنبه ۱۵بهمن ماه ۱۳۹۱ از جایگاه ریاســت 
مجلس تمام قد در برابر احمدی نژاد ایستاد و یک هفته بعد در مراسم 
۲۲بهمن در حرم قم با سنگ پرانی و مهرپرانی تندروهای حامی دولت 
وقت مواجه شــد. همان لاریجانی ای که در دوره هشت ســاله روحانی 
در جایــگاه متحد او در پارلمان عمل کــرد و برجام را در میان هیاهوی 
دلواپسان به تصویب رســاند. همان لاریجانی ای که در سال ۱۴۰۰ به 
میدان انتخابات آمد و در بیانیه ای صریح که ســیدابراهیم رئیســی را 
هدف گرفته بود، تاکید کرد دولت را با روش دادگاه و پادگان نمی شــود 
اداره کــرد. همــان لاریجانی ای که پــس از ردصلاحیت، بــا صراحت و 
سماجت دلایل ردصلاحیت خود را از شورای نگهبان خواست و سپس 
در نامه ای در آذرماه ۱۴۰۰ همه استدلال های ردکنندگان را به چالش 
کشید. همان لاریجانی ای که در سال ۱۴۰۲ با اطلاعیه ای چندسطری 
نامــزدی خود را بــرای انتخابات مجلس تکذیب کــرد و در همان چند 
ســطر، واژه »خالص ســازان« را برســاخت و محور اصلی صف بندی ها 
و تحلیل ها در نقد دولت ســیزدهم و متحدان و حامیان آن ســاخت. 
همان لاریجانی، امروز به میدان انتخابات ۱۴۰۳ بازگشته است. توئیت 
متفاوت او شب قبل از نام نویسی، چنان بازتابی یافت که نشان داد او با 
برنامه آمده است. همچنان که سخنانش پس از ثبت نام، صریح و دقیق 
بود؛ و شــعارهایی که ســر داده اســت: »ارتفاع بگیریم« و »ملت قوی، 

دولت زمینه ساز.«

سناریوهای دوقطبی ۱۴۰۳ �
اگر جلیلی برای رســیدن به جایگاه ریاســت جمهوری به »دولت سایه« 
خود متکی است )دولتی متشکل از چهره های امام صادقی که مناصب 
مختلف دولت رئیسی را قرق کرده بودند و به این معنا، چندان هم در سایه 

نبود(، لاریجانی متکی به ملتی است که در این سه سال، خالص سازان 
هرچه می توانســتند کردند تا به ســایه برود، به حاشیه برود، دستش از 
همه جا کوتاه شود و ناچار مملکت را برای آنان بگذارد و جان و مال اش را 
بردارد و برود. ازاین روست که در برابر شعار »دولت قوی« رئیسی در ۱۴۰۰، 
او در ۱۴۰۳ از »ملت قوی« و »دولت زمینه ساز« می گوید؛ بسیار شبیه به 
دولت حداقلی لیبرال ها که متکفل اصلی امور کشور را بخش خصوصی 
می داند و دولت را مســئول برقراری امنیت و ثبــات برای فعالیت ملت. 
درست برخلاف جلیلی که برای دولت، رسالت و مسئولیتی ایدئولوژیک 
قائل اســت و در نتیجــه، نه فقط راهی بر روی بخــش خصوصی و ملت 
نمی گشــاید؛ بلکه با توجیهات ایدئولوژیک، هر راه و روزنی را بر دیگران 
می بندد و شــاهراه منافع و منابع را بر روی وفاداران و حامیان می گشاید 
و از همیــن منظر، به ســتایش تحریم می پردازد و حتــی تلاش های یار 
 قدیمی خود، علی باقری را برای احیای برجام به بن بســت می کشاند.
چنین اســت که دوقطبی اصلی انتخابات۱۴۰۳ به همان زودهنگامی 
که خود انتخابات رســید، فرا رســید: »دوقطبی جلیلــی- لاریجانی«. 
مشابه همان دوقطبی »جلیلی- روحانی« در انتخابات۱۳۹۲ که حتی 
محمدباقر قالیباف و ســایر کاندیداها هم ناچار شــدند خــود را ذیل آن 
تعریــف کننــد و در نتیجه، به حاشــیه روند. با ایــن دوقطبی، احتمال 
آنکه انتخابات ۱۴۰۳ تکرار انتخابات ۱۳۹۲ باشــد، از ســایر سناریوها 
محتمل تر اســت. مگر آنکه ســایر بازیگران انتخابات، صحنــه را به هم 
بزنند. مثلًا محمود احمدی نژاد که خود با رویای تکرار سوم تیر ۱۳۸۴ در 
هشتم یا پانزدهم تیر ۱۴۰۳ می آید و در این مسیر )اگر به احتمال تقریباً 
صفر تاییدصلاحیت شــود(، لاریجانی را در جایگاه هاشمی رفسنجانی 
نشــاند و بر او و حامیان اش بتازد و اگر خود ردصلاحیت شد، با حمایت 
از چهره دیگری )مثلًا مهرداد بذرپاش( نقشه اش را عملی سازد. یا آنکه 
اصلاح طلبان )چنان که در بیانیه اخیر جبهه اصلاحات دیده می شود(، 
رویکرد هویت گرایانه را بر رویکرد ملی و دوگانه »اصلاح طلب/ اصولگرا« بر 
دوگانه »میانه روی/ تندروی« ارجح بدانند و به جای راه ۱۳۹۲ به بیراهه 
۱۳۸۴ بازگردند؛ و یا آنکه شورای نگهبان همچون ۱۴۰۰ عمل کند و در 
همین ابتدای راه، لاریجانی را کنار گذارد. باید یک ماهی منتظر ماند و 

دید که کدام الگو تکرار می شود: ۱۳۸۴ یا ۱۳۹۲ یا ۱۴۰۰؟

ادامه از صفحه یک

به یکی از خبرنگارها گفتم: »فلانی ۹۲ را یادت هست که با ورود هاشمی یکی 
از بچه ها چنان فریادی زد که همه میخکوب شــدند.« گفت: »آره یادمه؛ اتفاقاً 
داشتم به این فکر می کردم که سیاســت ایران چه روزهایی را به خودش دیده، 
سال ۹۲ ما همین جا ایستاده بودیم و با هیجان منتظر هاشمی رفسنجانی با آن 
همه سابقه بودیم اما امروز منتظر سعید جلیلی هستیم. روزگار عجیبی شده.«  

حاشیه های یک دستور: ســتاد انتخابات وزارت کشور، در همان اولین روز 
به خبرنگاران اعلام کرد در راســتای مدیریت زمان و بــرای جلوگیری از هرج و 
مرج، تنها در صورتی خبرنگاران اجازه سوال از کاندیداها را خواهند داشت که 
کاندیدا در 5دقیقه وقتی که پشت تریبون قرار می گیرد، خودش بخواهد به سوال 
خبرنگاران جواب دهد؛ بنابراین هر نوع سوال پرسیدن از کاندیداها خارج از این 
قاعده ممنوع است. البته در این میان در دومین روز ثبت نام ها سه اتفاق طنز رخ 
داد که یکی از آنها در فضای مجازی هم وایرال شد. علی لاریجانی پنجشنبه شب 
در صفحه توئیتر خود، تصویری را منتشــر کرد که شــمایی از درخواست برای 
تاکســی اینترنتی به مقصد وزارت کشور بود. وقتی جمعه صبح رئیس پیشین 
مجلس وارد ستاد انتخابات شد، یکی از خبرنگاران تصمیم گرفت که خط شکن 
عبور از قاعده شــود. زمانی که لاریجانی مشــغول نشــان دادن شناسنامه به 
دوربیــن بود، یکی از خبرنگارها به او گفت: »آقای دکتر توئیت دیشــب شــما 
خبرساز شد.« بلافاصله یکی از خبرنگارها پرسید: »آقای دکتر با اسنپ آمدید 
یا تپسی؟« سوالی که با واکنش لاریجانی روبه رو شد و گفت: »چیزهای مهم تری 
در آن توئیت بود.«  همچنین زمانی که عبدالناصر همتی مشغول نشان دادن 

شناسنامه اش به عکاس ها بود، دو بار این موضوع تکرار شد. ابتدا خبرنگاری با 
شوخی از او پرســید: »آقای دکتر چرا دستت می لرزد؟« و همتی هم با لبخند 
پاســخ داد: »من؟ شما چشــمات می لرزه«؛ پس از آن در قسمت دیگر یکی از 
خبرنگارها از همتی پرسید: »آقای همتی با توجه به اینکه آقای لاریجانی آمده 
می مانید یا انصراف می دهید؟« همتی با همان لبخند رو به خبرنگار کرد و دو بار 

پرسید:»حالت خوب است؟« 
پایان عادی ســازی: در مقایســه با ادوار پیشین، روند ثبت نام ها یک تفاوت 
ویژه دارد. در گذشته یکی از جذابیت هایی که ستاد انتخابات داشت، این بود 
که تعداد افراد عادی که برای ثبت نام وارد ستاد انتخابات می شدند، بیشتر از 
افرادی بود که واجد شرایط اولیه بودند؛ روندی که البته صحنه های جذاب از 
تقابــل این افراد با خبرنگاران را رقم مــی زد اما این دوره خبری از این موضوع 
نیســت. ابتدا مدارک مراجعان به وزارت کشــور چک شده و اگر واجد شرایط 
باشند، به سالن اصلی هدایت می شوند و از مقابل خبرنگاران عبور می کنند؛ 
بدیــن ترتیب تنها چهره هایی در ســالن اصلی حضــور دارند که چهره هایی 
شاخص هستند. البته همین موضوع هم صحنه هایی شیرین را رقم می زند؛ 
برای مثال در همین دو روز چند بار اتفاق افتاد که خبرنگاران از ســالن اصلی 
نشست به گمان اینکه چهره ای شاخص در حال ورود به ستاد است، به سمت 
پله های خروجی بدوند اما با پله های خالی روبه رو شده و متوجه شوند که فریاد 
»آمد، آمد« یکی از همکاران شــان ربطی به حضور چهره خاصی ندارد و باید 

یک بار دیگر به سالن برگردند.  

ادامه سرمقاله

البته عملًا، بســیاری از آنان برنامه ای هم برای اداره کشــور ندارند. نه اینکه 
ایراد آنان باشد. نوشتن برنامه مفید و کاربردی، برای اداره کشور از سوی فرد 
امتناع عملی دارد؛ چون برنامه نویسی کار احزاب است و نه افراد. چنان که 
منتخــب انتخابات قبلی ریاســت جمهوری هــم اعلام می کرد کــه برنامه 
۷۰۰۰صفحه ای دارد و حتی آن را برای رؤســای دانشگاه ها فرستادند، ولی 
پس از آمدن به پاستور از کارشناسان خواستند به ایشان کمک کنند و برنامه 
دهند. در نهایت، پس از ســه سال معطلی نه تنها نتوانستند تورم را کاهش 
دهند، بلکه به این نتیجه رســیدند که مدت ها طول خواهد کشــید تا تورم 
کاهشی شود. تورمی که وعده نصف و سپس تک رقمی شدن آن مطابق آن 
برنامه ۷۰۰۰صفحه ای داده شــده بود. چرا چنین است؟ برای اینکه نامزد 
شــدن در انتخابات ایران سودآور است؛ بدون اینکه هزینه ای داشته باشد. 
در انتخابات گذشته تهران نزدیک به ۲۹۰۰نفر آرایی زیر ۱۰۰۰ آورده بودند. 
آنان حتماً این اندازه عقل داشتند که یک در ده هزار هم شانسی برای انتخاب 
شدن خود قائل نباشند. پس چرا آمدند؟ چون رزومه سازی می کنند و با این 
کار منافعی به دســت می آورند؛ بدون اینکه هیچ هزینه ای دهند. به علاوه، 
فرض کنید کســی آمد و انتخاب شد، هیچ زیانی جز سود سرشار متوجه او 
نیســت. فرض کنید یک نماینده غیرحزبی در مجلس باشد و در گوشه ای 
بنشیند و نان و ماستش را بخورد و کاری هم به امور کشور جز منافع خودش 

و تاحدی هم حوزه انتخابیه نداشته باشد، به هیچ وعده ای هم عمل نکند، 
چه خواهد شد؟ هیچ. دوباره هم می تواند انتخاب شود. مگر کسانی که در 
مقام ریاســت جمهوری وعده های فراوان دادند و عمل نکردند، بازخواست 
شــدند که یک نماینده شــود؟ لازمه نظام انتخاباتی و پارلمانی وجود نظام 
حزبی است. به این علت روشن که مردم باید میان برنامه های حزبی انتخاب 
کنند. البته، به افراد رای می دهند؛ ولی به واســطه معرفی حزب و  نقش او 
در حزب. مســئولیت حزبی پیوســته اســت. افراد می آیند و می روند، ولی 
مسئولیت احزاب مستمر است. چه کسی اکنون مسئولیت رؤسای جمهور 
قبلــی ایران )جــز تا حدودی آقای خاتمــی( را به عهده می گیــرد؟ احتمالًا 
هیچ کدام از همراهان و  همفکران دولت ســیزدهم مســئولیتی را در مورد 
کارنامه آن نخواهند پذیرفت. به این دلیل ساده که ساختار سیاسی علاقه ای 
ندارد که احزاب واقعی را به رسمیت بشناسد؛ لذا همه ترجیح می دهند که 
به خودشان متمرکز شوند. جالب اینکه همه هم به درستی فکر می کنند مگر 
چه چیز آنان از قبلی ها کمتر اســت که کاندیدای ریاست جمهوری نشوند؟ 
پاسخ هیچ چیز است. در پایان هم رقابت میان این تعداد افراد نامزد شده و 
حتی نشده ای که عطای نامزدی را به لقای آن خواهند بخشید، نخواهد بود. 
چند نفر را تایید می کنند که اگر در کفه ترازو با حذف شده ها )و نه کسانی که 

ثبت نام نکرده اند( قرار گیرند، لزوماً سنگین تر نیستند.
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ستاد انتخابات استان( نیز از جمله مدیران دولتی یا چهره های شناخته شده در 
فضای مجازی بودند که نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند.  لاریجانی در 
نهایت توضیحی درباره این کلیدواژه منتشر کرد و احتمالًا خطاب به قالیباف که 
بلندپایه ترین مقام کشور در میان واکنش دهندگان به او بود، نوشت: »یرفع الله 
الذین امنوا منکم والذین اوتوالعلم درجات. ارتفاع بگیریم یک راهبرد برای طی 
کردن مسیر اســت. برای رشد و توسعه کشور باید از مباحث تخریبی و سلبی 
ارتفاع بگیریم و برای یک بار هم که شده فضای انتخاباتی را معطوف به ترسیم 
مشکلات مردم و ارائه راه حل های واقعی آنان کنیم.  شهیدان خدمت در راه وطن 
جان خود را برای اعتلای همین راهبرد گذاشتند. یاد و نام بلندشان گرامی باد و 

اندیشه »اهریمنان« و »سوءاستفاده کنندگان« از نام شان ناکام.«
سعید جلیلی نیز نوشت: اینکه چند جمله قشنگ بیان می کنیم و یک طعنه 
به بقیه می اندازیم در حد خودش شــاید یک جاذبه هایی داشته باشد ولی کار 
برای مردم نمی شود.  کسی نمی تواند بگوید من به دنبال منافع مردم هستم اما 
اگر چندین سال در مجلس مسئولیت داشت، کارنامه ای در حوزه مبارزه با فساد 

ارائه نکند!

تنها »خواستن« برای رفع تحریم کافی نیست �
 نصرت اللــه تاجیــک، دیپلمــات پیشــین و تحلیلگر 
سیاســی بــه هم میهن گفــت: »در داخل کشــور یکی از 
مشــکلات اصلی ما سوء مدیریت و ســاختار نادرست نظام 
اداری کشــور اســت. اما از منظر سیاســت خارجی هم با 
مشکلاتی مواجه هستیم که گریبانگیر هر فردی که رئیس جمهور شود،  خواهد 
بود. بخش نخست مشکلات ما در سیاست خارجی ناشی از مسائل مفهومی و 
نظری است. یعنی مسائلی که با آنها مواجه هستیم از نظر تئوری در دانشگاه 
روی آنها کار نشده و در مورد آن بحث و  پژوهش علمی انجام نمی  شود تا نتیجه 
این تحقیقات در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفته و مشخص شود راه حل 
پیشنهادی در سیاست خارجی که در دانشگاه مورد پژوهش قرار گرفته است چه 
خروجی و نتایجی به دنبال دارد. پس گســلی میان دانشــگاه و دستگاه های 
اجرایی در این حوزه داریم. این موضوع هم باعث می شود گفتمانی غالب که 
همه زیر چتر آن رفته و تکلیف خود را با مسائل سیاست خارجی بدانند، شکل 

نگیرد.«
او با مثال زدن مسئله فلسطین در این زمینه توضیح داد:»ما سرمایه گذاری 
مادی و معنوی بسیاری درخصوص فلسطین داشتیم اما امروز شاهد شرایطی 
هســتیم که در جامعه نسبت به این موضوع تا حدی بی تفاوتی وجود دارد. در 
چنین شرایطی بیشتر سرمایه گذاری های ما تلف می شود و سودآور نخواهد بود. 
بنابراین با قطع بودن ارتباط دانشــگاه و دستگاه اجرایی که هر یک در جهانی 
خاصِ خود سیر می کنند و به کار خود مشغولند، مشکل در حوزه نظریه پردازی 

و تبیین آن برای مردم داریم.«
این دیپلمات پیشــین تاکید کرد:»از طرف دیگــر در اجرا نیز بیش از حد 
متعارف با تعدد ســازمان ها مواجهیم. این درحالیســت که ســازمان مسئول 
سیاســت خارجــی قــدرت، اختیــارات و اقتــدار لازم را در تصمیم ســازی،  
تصمیم گیری و اجرا ندارد. بســیاری از مشکلات در این حوزه در سطح دولت 
نیســت که رئیس جمهور درباره آن نقش آفرینی کند. سیاســت خارجی یک 
مبحث حاکمیتی است. مثلًا آقای لاریجانی امروز درباره رفع تحریم ها صحبت 
می کند. همه رؤسای جمهور قبلی حتی مرحوم رئیسی به دنبال رفع تحریم ها، 
 مذاکره و... بودند و با توجه به جایگاه سیاســت خارجی باید بررســی کرد که 
مشکلات چه بودند که رؤسای جمهور نتوانستند آنها را رفع کنند. چه علتی دارد 
که امروز تنها با سخنرانی لاریجانی در وزارت کشور مطمئن شویم که او می تواند 

تحریم ها را رفع کند.«
تاجیک ادامه داد: »آقای لاریجانی در دورانی که مذاکره کننده هســته ای 
بود، ارتباطات بهتر و راحت تری با نماینده اتحادیه اروپا آقای ســولانا داشــت 
ولی در همان دوره ما سه قطعنامه به علاوه پنجاه تحریم گرفتیم. بنابراین اگر 

بخواهیم صرفاً بگوییم دولت من دولتی است که تحریم ها را رفع خواهد کرد، کار 
پیش نمی رود. این تحریم ها حاصل سیاست خارجی ماست. بخشی از آن به ما 
بر می گردد و مسائلی که با هنجارهای بین المللی و منطقه داریم؛ مزیت نسبی 
ما در خاورمیانه اســت. اصل مشکل ما با آمریکا در خاورمیانه است. تحریم ها 
ناشی از مسائل ما در خاورمیانه است. اما ایران نمی تواند سرمایه گذاری خود 
را در خاورمیانــه رها کند. یا باید بپذیریم که این ســرمایه گذاری را  رها کنیم یا 
بایــد منافع خود را با روش هایی دنبــال کنیم که با هنجارهای بین المللی نیز 
سازگار باشد و کشورهای دیگر آن را خطر تلقی نکنند. ممکن است بخشی از 
این سیاست دست دولت باشد. نقش فرد را نفی نمی کنم اما همانقدر که فرد 
رئیس جمهور نقش دارد، مسئولین دیگر هم نقش دارند. صرف اینکه بخواهیم 
در مسیر رفع تحریم ها قدم برداریم، کفایت نمی کند. فرض کنیم آقای لاریجانی 
رئیس جمهور شــود. باز هم تغییر عمده ای در سیاست خارجی ما رخ نخواهد 
داد. یکی از معضلات ما این اســت که تلقی درســتی از سطح و میزان مشکل 
نداریم. نمی دانیم چقدر از مســائل و مشکلات کشــورمان ناشی از سیاست 
خارجی است. به کدام بخش مربوط است و چقدر به ما و چقدر به طرف مقابل 
ارتبــاط دارد؟!  برای همین فقط دلمان می خواهد تحریم ها را کاهش بدهیم. 
بخش دیگر هم طرف مقابل اســت. باید واقع بین باشــیم. مردم هم از بس که 
از این ایده ها شــنیده اند اما در عمل نتیجه مثبتی ندیدند، از دولت و ساخت 

سیاسی دلزده هستند. این برای حاکمیت مسئله خوبی نیست.«
سفیر پیشین ایران در اردن، اظهار داشت:  »آقای جلیلی هم از سوی دیگر 
یــک کلیت و چارچوب فکری دارد که در دانشــگاه به عنوان محیط علمی با 
حضور موافق و مخالف چکش نخورده است. ممکن است ایده ای داشته باشد 
و یکسری از دوستان شان هم آن را بپسندند. اما ایده ای می تواند موفق شود 
که مورد بررسی و مطالعه موافق و مخالف قرار بگیرد. از لحاظ اجرایی بررسی 
شود. مثلًا آقای جلیلی سال ۱۴۰۰ مسئله تهاتر را مطرح کرد. ما ۱5 کشور 
همسایه داریم که مزیت نسبی ماست اما اگر بخواهیم با آن ها کار کنیم، وقتی 
تحریم هستیم نمی توانیم به درستی تجارت کنیم. نمی توانیم پشم بز بدهیم 
و چای بگیریم. ایشــان ســال ۸۶ تا ۹۲ با آقای سولانا و خانم اشتون مذاکره 
کــرد. حاصل این مذاکرات ۳  قطعنامه و قرار گرفتن ایران تحت فصل هفتم 
منشور ملل متحد )فصل مربوط به مقابله با تهدیدهای جهانی و برقراری صلح( 
و افزایش ۴5۰ تحریم دیگر بوده اســت. ایشــان چه شعار سیاست خارجی 
می خواهد بدهد؟ اگر پای صحبت آقای علی اکبر صالحی بنشینید، مطرح 
کرده اند که رهبری پذیرفتند ایران و آمریکا در عمان مذاکره غیرمستقیم داشته 
باشــند. صالحی به عنوان وزیر امور خارجه، ۲ یا ۳ ماه سردرگم بود و جلیلی 
به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی از این موضوع ایراد می گرفته و برگزاری 
دو مذاکره یک ســال طول می کشــد. این رویه بسیار کُند است و نمی توانیم 
منافع مان را تامین کنیم. ســرعت تحولات زیاد اســت و ما مورچه  وار حرکت 
می کنیم. درحالی که دیدیم نهایتاً در عمان مذاکره کردند و مبنایی شد برای 

مذاکرات بعدی با ۱+5 و برجام.«
این دیپلمات پیشــین کشــورمان تاکید کرد: »آقای جلیلی می خواهد در 
سیاســت خارجی چه کار کنــد؟ آقای جلیلی دنبال مدیریت جهانی اســت. 
صحبت ها و سخنرانی هایشان در مجامع مختلف موجود است. مباحث کلی 
که فقط به درد وقت تلف کردن می خورد. امیدوارم طی روزهای آینده نیروهای 
قوی تری که به مسائل سیاست خارجی مسلط باشند در انتخابات ثبت نام کنند 
که توانمند باشــند. ما از لحاظ داخلی و خارجی وضعیت خوبی نداریم و نیاز 
به اصلاحات ســاختاری داریم و انشاالله با حضور چند نیروی قوی از جهاتی 
مختلف کشور شاهد بازگشت مردم به صندوق و یک مشارکت حداکثری باشیم 
تا ضمن افزایش انســجام ملی یک دولت قوی و کارآ برای حل مشکلات مردم 
و پیشــرفت کشور شــکل بگیرد. خاورمیانه در شــرف تحولات اساسی است. 
قطب بندی جهانی در حال تغییر اســت. در آمریکا اگر ترامپ بیاید مشکلات 
بیشــتری خواهیم داشت و یک دولت قوی و انسجام ملی حداکثری می تواند 

کارساز باشد. انشاالله!«

کیوان زرگری


